اين‌ بالا در زمين‌ چشمي‌ مي‌خندد؛ نوشتۀ مهدي دانش‌رفتار، كار شهرزاد مبرهن(
[بي نام]

خلاصۀ‌ داستان‌: رزمنده‌اي‌ روي‌ مين‌ مي‌رود و مين‌ منفجر مي‌شود، اعضاي بدن‌ رزمنده‌ در برزخ‌ بين‌ ماندن‌ و رفتن‌ به‌ اعتراف‌ و كشاكش‌ دروني‌ مي‌پردازند، عاقبت‌ چند رزمندۀ‌ شهيد را پيدا مي‌كنند، درحالي‌كه‌، دستش‌ را بر روي‌ چشمش‌ گذاشته‌.

 اين‌ نمايش‌ عروسكي‌ تا حد بسيار زيادي‌ شبيه‌ «ضايعات‌ جنگي»‌ است‌ البته‌ منظور همان‌ نمايش‌ ضايعات‌ جنگي‌ است،‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ به‌ جاي‌ كلاه‌ و پوتين و‌ راديو و... چشم‌ و گوش‌ و دماغ‌ و لب‌ و... قهرمانان‌ اصلي‌ اين‌ داستان‌ هستند. سيستم‌ نمايش‌ و نورپردازي‌ دقيقاً مثل‌ ضايعات‌ جنگي‌ است،‌ اما ساخت‌ عروسكها مناسب‌تر و ديالوگها اصولي‌تر است.‌ اما در مجموع‌، باز هم‌ اتفاق‌ شگفت‌انگيزي‌ در نمايش‌ رخ‌ نمي‌دهد. دوستان‌ ظاهراً تصور كرده‌اند صرف‌ استفاده‌ از يك‌ تكنيك‌ دليل‌ قانع‌كننده‌اي‌ براي‌ موفقيت‌ يك‌ كار است.‌ راستي‌ اگر دماغ‌ نمايش‌ و گوش‌ نمايش‌ و پاي‌ نمايش‌ را اعضاي يك‌ رزمنده‌ قلمداد كنيم،‌ رزمنده‌اي‌ كه‌ در پايان‌ به‌ شهادت‌ مي‌رسد و در اين‌ بين‌ حرفهاي‌ نه‌ چندان‌ قشنگي‌ بين‌ آنها رد و بدل‌ مي‌شود، بدون‌ ترديد مطمئن‌ مي‌شويد اين‌ كار يك‌ جورايي‌ به‌ دفاع‌ مقدس‌ وصل‌ شده‌ است‌ يا لااقل‌ بايد دماغ‌ و گوش‌ و لب‌ و... متعلق‌ به‌ يك‌ سرباز عراقي‌ مي‌بود كه‌ منطقي‌ قلمداد مي‌شد. از اول‌ نمايش‌ مثلاً ما كلي‌ خنديديم‌ بعد فهميديم‌ اين‌ اعضا متعلق‌ به‌ يك‌ رزمنده‌ است‌ و به‌غير از چشم‌ او كه‌ نقش‌ مثبت‌ نمايش‌ بود بقيه‌ تا حد زيادي‌ نقش‌ منفي‌ داشتند، رزمنده‌اي‌ پا و دست‌ و دماغ‌ و گوش‌ و لبش‌ خلاف‌ رفته‌ است‌ چطور ممكن‌ است‌ با يك‌ چشم‌ رستگار شود؟ و اصلاً به‌طور كلي‌ كار قشنگي‌ هم‌ نيست‌.

 افتاديم‌ توي‌ معقولات‌ و غيره،‌ اما در مجموع‌، متن‌ نمايش‌ در بسياري‌ از بخشها دچار سستي‌ و افت‌ مضمون‌ بود و احساس‌ مي‌شد كارگردان‌ خواسته‌ نمايش‌ را يكجورايي‌ تمام‌ كند.

 به‌ هر حال،‌ اميدواريم آقاي «مبرهن»‌ از ما به‌ دل‌ نگيرند، اما باور كنيد روي‌ رفاقت‌ گفتيم‌ و دوست‌ داريم‌ روي‌ رفاقت‌ به‌ نگاه‌ ما نگاه‌ كنند!

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 8 (10 مهر 1383). ص 6.








